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ایران ورزشی

یک رسانه حرفه‌ای
اســـتقبال نســـبی که از نشـــریه قبلی ما شـــده بود و 
نزدیکـــی با گروهـــی از روزنامه‌نگاران که بـــه تازگی به 
مدیریت مؤسســـه ایران آمـــده بودند زمینه شـــروع 
کار در روزنامـــه ایران ورزشـــی را فراهم کـــرد؛ روزهای 

آخر ســـال 1381.
خواســـتند هم در بازار موفق باشـــیم و هـــم در افکار 
خاص پســـندیده شویم. دومی بیشـــتر به ما می‌آمد.
ســـازمان ایران به‌طور عمـــده با بودجـــه دولت روی 
پـــا می‌ایســـتاد و طبیعـــت ســـازمانی ایجـــاب می‌کرد 
کـــه ملاحظات یا خواســـته‌های ســـرمایه‌گذار تأمین 

. د شو
شـــعار دولـــت وقـــت آزادی رســـانه‌ها بـــود و انصافـــاً 
مدیریـــت ســـازمان در آن زمـــان حداقل سفارشـــات 
دولـــت را هم بـــه تحریریه تحمیل نمی‌کـــرد. اگر هم 

بود ناچیـــز بود.
 امـــا مشـــکل جایی درســـت می‌شـــد کـــه روزنامه ما 
قواعد ســـنتی و خط قرمز انتقاد از مسئولان منتسب 

بـــه دولت را رعایـــت نمی‌کرد.
غیردولتی‌هـــا هـــم کـــه برخـــی قدرتشـــان بیشـــتر از 
دولتی‌ها بـــود تاب و تحمـــل را از مدیریت مؤسســـه 
مطبوعاتـــی ایـــران گرفته بودند و بالطبع فشـــارها به 

تیم ایران ورزشـــی می‌رســـید.
از یک‌طرف روزنامه متهم به ســـهل‌انگاری نسبت به 
دولت، صاحب مؤسســـه و ســـرمایه‌گذار اصلی بود و 
از طرف دیگر با شـــکایات و پرونده‌های قطور در قوه 
قضائیه روبه‌رو بودیم. بعضی‌هـــا ادعا می‌کردند خط 

قرمز نظـــام را هم رد کرده بودیم.
روزنامـــه مرتب در حـــال ور رفتن با مناســـبات روز و 
پر از هیجان تغییـــرات در آینده بـــود. به‌طور مثال از 
علی پروین انتقاد می‌شـــد در حالی که افکار عمومی 

چنین انتقاداتـــی را تمرین نکرده بود.
یـــا با مطرح کردن جســـورانه فریدون زنـــدی گمنام، 
روزنامـــه عامل اصلـــی ورود او -به گفتـــه رئیس وقت 
فدراســـیون فوتبـــال- و بعد باز کردن قفـــل تیم ملی 

برای بازیکنـــان ایرانی با ملیت دوگانه شـــد.
خیلـــی از بچه‌هـــا در کار روزنامه‌نـــگاری بـــه مراتـــب 
قوی‌تر از بنـــده بودند که هنوز فعال‌اند. من بیشـــتر 

کار هماهنگـــی را می‌کردم.
یکایـــک همکارانـــم را از ایـــن ســـوی دنیـــا و هرجا که 
هســـتند در آغـــوش می‌گیـــرم. هنوز چهره خســـته 
بســـیاری از دوســـتان که بیش از ساعت موظف‌شان 
می‌ایســـتادند و مـــا را تنها نمی‌گذاشـــتند در خاطرم 
هســـت. دوســـت داشـــتم روز آخـــر مثل پایـــان یک 
فیلم ســـینمایی هالیوودی، نام تک‌تـــک افرادی که 
در روزنامه ایران ورزشـــی کار کردند و اثری داشـــتند، 

منتشـــر شود.
غ از  مثل هر پـــروژه دیگری دوره ایران ورزشـــی ما فار

اشـــتباه یا کم‌تجربگی نبود.
نه قبل و نه بعـــد از آن دوره خواننـــده روزنامه نبودم 
ولی امیدوارم که این دوره ایران ورزشـــی موردپســـند 

قرار گرفته باشـــد.
 بـــا آمدن رئیـــس جمهور بعدی وقت مناســـبی برای 
رفتن بود. استعفای هیأت ســـردبیری پذیرفته شد و 

کار مـــا در اوایل پاییز 1384 به پایان رســـید.
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پیشـــین  زیلـــی  بر مهاجـــم  ســـزار،  ونـــو  بر
ســـپاهان، در گفت‌وگویی صمیمی با »ایران 
ورزشـــی« از مســـیر حرفـــه‌ای‌اش، تجربـــه‌ 
شـــیرین حضور در ایران، تفاوت‌های فوتبال 

دو کشـــور و نگاهش به رســـانه‌های ورزشـــی 
ایـــران ســـخن گفـــت. بازیکنی کـــه هرچند 
دوران کوتاهـــی در لیـــگ ایـــران مانـــد، امـــا 
ردپای پررنـــگ و خاطره‌ای مانـــدگار در قلب 

هـــواداران ســـپاهان به‌جا گذاشـــت.
او بـــا لبخنـــدی گـــرم از روزهـــای طلایی‌اش 
آغـــاز کـــرد: »فوتبـــال را در ریو برانکـــو، تیم 
زادگاهـــم شـــروع کـــردم. همان‌جا بـــود که 

مدیربرنامه‌هایـــم پلی میان من و ســـپاهان 
زد و مـــن راهی ایران شـــدم تـــا پیراهن یکی 
از بزرگتریـــن باشـــگاه‌های این ســـرزمین را 

تـــن کنم.« بر 
وقتی از نخســـتین لحظه‌ پوشـــیدن پیراهن 
طلایی سپاهان پرســـیدیم، چشمانش برق 
زد: »آن روز یکـــی از خوشـــحال‌ترین روزهای 
عمـــرم بـــود. می‌دانســـتم ســـپاهان نه فقط 

ریـــکاردو آلـــوز، ســـتاره پرتغالی خـــط میانی 
بـــا  کـــه  فصلـــی  در  اصفهـــان،  ســـپاهان 
انتقالـــی پرســـروصدا از تراکتـــور بـــه جمع 
طلایی‌پوشـــان پیوســـت، خیلـــی زود بـــه 
مهـــره‌ای کلیدی در ترکیـــب این تیم تبدیل 
شـــد. پاس‌هـــای دقیـــق، دیـــد وســـیع و 
تأثیرگـــذاری او در میانـــه میدان بـــار دیگر 
نامـــش را بر ســـر زبان‌ها انداخـــت. آلوز در 
گفت‌وگویـــی اختصاصـــی با ایران ورزشـــی 
از تجربیاتـــش در فوتبال ایـــران، زندگی در 
اصفهان و حواشـــی انتقالش سخن گفت.

او دربـــاره زندگـــی در ایران، بویـــژه اصفهان، 
می‌گویـــد: »مـــن شـــهر اصفهـــان را دوســـت 
دارم و خیلـــی راحت توانســـتم بـــا زندگی در 
آن تطبیـــق پیدا کنـــم. به‌طور کلـــی ایرانی‌ها 
مردمـــان بســـیار مهربانـــی هســـتند و از این 
بابـــت حس خیلـــی خوبـــی دارم. همیشـــه 
رابطه‌ای خوب و محترمانه با آنها داشته‌ام.«

آلـــوز همچنین تعاملـــش بـــا هم‌تیمی‌ها و 
مربیان خود را حرفـــه‌ای و همراه با احترام 

متقابـــل توصیف کرد.
ایـــن بازیکـــن پرتغالـــی دربـــاره تجربـــه‌اش 
بـــا رســـانه‌های ایرانـــی گفـــت: »رســـانه‌ها 
هـــم مثل مـــردم ایـــران همیشـــه عـــادی و 
محترمانـــه بوده‌اند. همـــواره به من احترام 
گذاشـــته‌اند و حـــرف منفی‌ای دربـــاره آنها 
نـــدارم.« در پاســـخ بـــه پرسشـــی دربـــاره 
حواشی انتقالش به ســـپاهان و تنش‌های 
میـــان دو باشـــگاه، آلـــوز صریـــح توضیـــح 
می‌دهـــد: »فقـــط می‌توانـــم بگویـــم که به 
ســـپاهان آمدم چون تیمی با قهرمانی‌های 
متعـــدد اســـت و تاریخش نشـــان می‌دهد 
کـــه همیشـــه بـــرای قهرمانی تـــاش کرده. 
مـــن هم به‌عنـــوان یک بازیکـــن حرفه‌ای با 
تفکری حرفه‌ای دوســـت دارم در این مسیر 
بـــه باشـــگاهم کمـــک کنم تـــا بـــه قهرمانی 
برســـیم و در کنـــار هـــم بـــه موفقیت‌های 

بیشـــتری دســـت پیدا کنیم.«
ایـــن پاســـخ نشـــان‌دهنده انگیزه بـــالای او 
بـــرای کســـب عنـــوان قهرمانی با ســـپاهان 

. ست ا
آلـــوز با اشـــاره بـــه علاقـــه‌اش بـــه غذاهای 
ایرانی توضیح داد: »غذاهـــای ایرانی خیلی 
خـــوب هســـتند. خیلـــی از آنهـــا را امتحان 
کـــرده‌ام و بســـیاری را دوســـت داشـــتم و 
می‌توانـــم بگویـــم به‌طور کلی غـــذای ایرانی 

را می‌پســـندم.«
هافبـــک ســـپاهان دربـــاره ورزشـــگاهی که 
بهترین جو را برایش داشـــته، توضیح داد: 
»در ایـــران تجربه زیـــادی از فضا و اتمســـفر 
ورزشـــگاه‌ها دارم. اصفهان، تهـــران و تبریز 
بهتریـــن فضا را داشـــتند، اما فکـــر می‌کنم 
گرم‌تریـــن و پرشورترین‌شـــان تبریـــز بود. 
نمی‌خواهـــم در این مـــورد ریاکارانه صحبت 

کنـــم؛ واقعیت همین اســـت.«
او درباره میزان آشـــنایی‌اش با زبان فارسی 
گفت: »شـــروع کرده‌ام بـــه فهمیدن خیلی 
از چیزهـــا. در زمیـــن فکـــر می‌کنـــم خوب 
متوجـــه می‌شـــوم کـــه هم‌تیمی‌هـــا چـــه 
می‌گوینـــد و منظـــور فوتبالی‌شـــان را کاملاً 

درک می‌کنـــم.«
آلـــوز در پاســـخ به ســـؤالی دربـــاره بهترین 

مربیانـــی کـــه در ایـــران بـــا آنهـــا کار کـــرده 
اســـت، توضیح می‌دهـــد: »قربـــان بردیف 
و پاکو خمز مربیان بســـیار خـــوب اما کاملاً 
متفاوتـــی بودند. به‌طور کلـــی ارتباط خوبی 
با هـــر دوی آنهـــا داشـــتم. مدت‌زمان کمی 
اســـت که بـــا محـــرم نویدکیـــا کار می‌کنم، 
امـــا واقعـــاً از همکاری بـــا او لـــذت می‌برم. 
او مربی بســـیار خوبی اســـت، به بازیکنان 
آزادی عمل می‌دهد، به آنهـــا اعتماد دارد و 
در عین حال انسان بســـیار خوبی است.«

او دربـــاره نحـــوه گذرانـــدن اوقـــات فراغت 
»بـــه موســـیقی  ایـــران گفـــت:  در  خـــود 
گوش می‌دهـــم، فوتبـــال تماشـــا می‌کنم، 
گاهـــی رانندگـــی می‌کنـــم و پدل هـــم بازی 

می‌کنـــم.«
آلـــوز در پایـــان پیامی بـــه مردم ایـــران داد: 
»همین‌طـــور مهربـــان و خونگـــرم‌ بمانید. 
چیـــزی کـــه خیلـــی دوســـت دارم بیشـــتر 
ببینـــم و از آن لـــذت می‌برم این اســـت که 
وقتـــی بیرون مـــی‌روم، مـــردم را در پارک‌ها 
و خیابان‌هـــا ببینم کـــه در کنـــار خانواده و 

دوستان‌شـــان هســـتند.«

این تیم آغازگر مسیر موفقیت من بود

برونو سزار: آرزو دارم روزی به سپاهان بازگردم

گفت‌وگو

یک تیم، بلکه یـــک تاریخ پرافتخار اســـت؛ 
بـــا بازیکنـــان بـــزرگ و کاپ‌های درخشـــان. 

حس کـــردم وارد خانه‌ دومم شـــده‌ام.«
ماندگارترین خاطره‌اش؟ بدون تردید جامی 
که بـــا ســـپاهان بالای ســـر بـــرد. بـــا افتخار 
گفت: »قهرمانـــی با ســـپاهان اولین عنوان 
بزرگ دوران حرفه‌ای مـــن بود. هنوز صدای 
تشـــویق اســـتادیوم نقش‌جهان در گوشـــم 
زنگ می‌زنـــد و آن جام را هیـــچ‌گاه فراموش 

کرد.« نخواهم 
ســـخت‌ترین بـــازی؟ لحظـــه‌ای مکـــث کرد 
و پاســـخ داد: »دیـــدار مقابـــل اســـتقلال در 
لیـــگ قهرمانـــان آســـیا، در اصفهـــان. آنهـــا 
تیمـــی قدرتمنـــد و منظـــم بودند، امـــا ما در 
خانه‌مـــان جنگیدیـــم و بردیـــم؛ چه شـــب 

فراموش‌نشـــدنی‌ای!«
از او پرســـیدیم چـــه چیـــزی در ســـپاهان او 
را شـــگفت‌زده کـــرد؛ پاســـخش قاطـــع بود: 
»ســـاختار حرفـــه‌ای، امکانـــات درجـــه‌ یک، 
نظـــم تیمـــی و کیفیت بازیکنـــان؛ چیزی کم 
از بهتریـــن تیم‌هـــای برزیـــل نداشـــت. اگر 
دوبـــاره فرصتـــی پیـــش بیایـــد، حتـــی یک 
لحظـــه درنـــگ نمی‌کنـــم و تـــا آخریـــن روز 

فوتبالـــم در ســـپاهان می‌مانـــم.«
درباره تفـــاوت فوتبال ایـــران و برزیل گفت: 
»تفاوت چشـــمگیری نمی‌بینم. هر دو کشور 
اســـتعدادهای درخشـــان، تیم‌های پرقدرت 
و هوادارانـــی دیوانـــه‌وار دارند. ســـطح لیگ 
ایران واقعاً بالاســـت و از نظر من در بسیاری 

از زمینه‌ها هم‌تـــراز فوتبال برزیل اســـت.«

خارج از مســـتطیل ســـبز، برونو سزار همان 
مـــرد ســـاده و خانواده‌دوســـتی اســـت کـــه 
تصور می‌کنیـــد: »وقت آزادم را با دوســـتانم 
فوتبـــال بـــازی می‌کنم یا کنـــار خانـــواده‌ام 
اســـتراحت. ایـــن دو چیـــز همیشـــه به من 

انـــرژی می‌دهند.«
برخـــاف بســـیاری از لژیونرهـــا که ایـــران را 
فقط ایســـتگاهی موقت می‌بیننـــد، او رؤیای 
بازگشـــت دارد؛ آن‌هم نه با پیراهن بازیکن، 
بلکه با کت‌وشـــلوار مربیگـــری: »آرزویم این 
اســـت که روزی به ســـپاهان برگردم، این بار 
بـــه عنـــوان مربی. ســـپاهان فقـــط یک تیم 

نبود؛ بخشـــی از هویت ورزشـــی من شد.«
از رســـانه‌های ایران هم تعریف کرد: »کارتان 
را خیلـــی خـــوب انجـــام می‌دهیـــد. گاهـــی 
اخبـــار را دنبـــال می‌کنم، به‌خصـــوص ایران 
ورزشی. پوشـــش‌تان واقعی و دقیق است.« 
اما یک پیشنهاد هم داشـــت: »کاش فوتبال 
ایران را بیشـــتر بـــه دنیا نشـــان بدهید. این 
فوتبـــال شایســـته‌ دیـــده شـــدن در ســـطح 

جهانی اســـت.«
در پایـــان، با نگاهـــی پرامید گفـــت: »هر دو 
کشـــور ایـــران و برزیـــل آینده‌ای درخشـــان 
دارند. اســـتعدادها فراوانند و اگر حمایت‌ها 
ادامه پیـــدا کند، موفقیت‌هـــای بزرگتری در 

راه خواهـــد بود.«
برونو ســـزار هنوز با لبخند بـــه اصفهان فکر 
می‌کنـــد؛ بـــه تیمـــی کـــه مســـیر موفقیتش 
را همـــوار کـــرد و قلبی کـــه همچنـــان برای 

طلایی‌پوشـــان می‌تپـــد.

ریکاردو آلوز در گفت‌و‌گوی اختصاصی با ایران ورزشی 

از زندگی کنار مردم ایران لذت می‌برم

روزنامه‌نگاری در ایران کار عاشـــقانه‌ای اســـت. عشقی 
کـــه برای کمتر کســـی به وصـــال می‌رســـد. می‌خواهد 
رؤیایتان انتشـــار نشریات و رســـانه‌هایی متعالی باشد 
یا لـــذت بردن از کار حرفـــه‌ای روزنامه‌نگاری. در همین 
فضاســـت که ماندن و فقط خود دوام آوردن می‌شـــود 
آرزو. بـــرای روزنامه‌نگارهایـــی کـــه کار و زندگی‌شـــان به 
مـــو و کلمـــه‌ای بند اســـت، شـــماره 1000 و شـــماره 2000، 

خیال‌برانگیـــز اســـت. و حالا رســـیدن به شـــماره 8000 
معلـــوم اســـت که چـــه حلاوتی دارد. ســـال به ســـال و 
روز به روز ایســـتادگی و اســـتمرار. 8000 بار نگرانی برای 
عکـــس یک و تیتـــر اصلـــی روزنامه. 8000 شـــب نگرانی 
بـــرای آمـــاده کـــردن صفحاتی کـــه حرفی بـــرای گفتن 

داشـــته باشـــد. نکته‌ای برای شنیدن.
و یـــک روزنامه، میـــراث یک روزنامه، تنهـــا صفحات آن 
و فایل‌های بی‌شـــمار الکترونیکـــی از عکس و مطالب 
و صفحات بســـته شده نیســـت. 8000 شـــماره روزنامه، 
آرشـــیو زنـــده‌ای اســـت‌ از هـــزاران خاطـــره مشـــترک. 
آرشـــیوی اســـت از ایـــن همه ســـال اتفـــاق و مـــدال و 

افتخار. از تحلیـــل و دغدغه و تصاویـــر نامیرا. نفس‌ها 
و رقابت‌هایـــی که اگر نبـــود این تصاویـــر و کلمات، جز 
یـــادگاری محـــوی در ذهـــن آدمـــی نبودند. امـــروز اگر 
صفحات »ایران ورزشـــی« را ورق بزنیم، در فضای میان 
خطوطش، نفـــس گرمِ کســـانی را حـــس می‌کنیم که 
روزی در ایـــن تحریریـــه قلم زدنـــد، مضطربانـــه انتظار 
ســـوت‌های پایان را کشیدند، شـــادی کردند و غمگین 
شـــدند. مجموعه بزرگـــی از نویســـندگان، خبرنگاران، 
عکاســـان و ســـردبیرانی که آمدنـــد و رفتنـــد، نه فقط 
کلمه و تصویر، بلکه اتمســـفری از تعهـــد، حرفه‌ای‌گری 
و عشـــق به ورزش را خلق کردند کـــه روزنامه همچنان 

در آن جـــو تنفـــس می‌کند.
امـــا راز مانـــدگاری »ایـــران ورزشـــی« فراتـــر از خاطرات 
اســـت. نشـــریه‌ای کـــه همـــواره کوشـــیده تا بـــا خونی 
تـــازه و جـــوان تغذیه شـــود. این ترکیـــب موفقیت‌آمیز 
از تجربـــه پیشکســـوتان و نـــگاه نوی نیروهـــای جوان، 
تضمین‌کننـــده حیـــات و شـــادابی مســـتمر آن بـــوده 
اســـت. در طول این 8 هزار شـــماره، یکی از مهم‌ترین 
ســـتون‌های هویتـــی »ایـــران ورزشـــی«، تـــاش پیگیر 
بـــرای »انصـــاف و تعـــادل« بوده اســـت. در بـــازاری که 
غالبـــاً به دنبـــال تیترهای زرد، جنجال‌های بی‌اســـاس 
و دروغ‌هـــای زودگذر اســـت، این نشـــریه و همکارانش 

پایبنـــدی خـــود را بـــه اخـــاق حرفـــه‌ای و دوری از 
حاشیه‌ســـازی‌های مخـــرب حفـــظ کرده‌انـــد.

ایـــن تعـــادل نـــه تنهـــا در لحـــن، بلکـــه در »پوشـــش 
فراگیـــر« رشـــته‌های ورزشـــی نمایـــان اســـت. »ایران 
ورزشـــی« روزنامـــه‌ای بـــود کـــه از روز اول بـــه داشـــتن 
نگاهی گســـترده‌تر پایبند بـــود و هرگز خـــود را محدود 
بـــه دایره‌ تنگ فوتبال مـــردان و باشـــگاه‌های پرطرفدار 
و اســـم‌های بزرگ نکرده اســـت؛ بلکه همـــواره صدای 
رشـــته‌های کم‌توجه‌تـــری چـــون والیبال، بســـکتبال، 
کشـــتی و ورزش‌هـــای بانوان بوده اســـت. این توجه به 
تمام ابعـــاد ورزش، نمـــادی از درک عمیق این نشـــریه 

به رســـالت خود بـــه عنوان یک رســـانه ورزشـــی ملی و 
جامع اســـت.

8 هزار شـــماره، یعنی 8 هزار روز تـــاش صادقانه برای 
انعـــکاس حقیقـــت. »ایران ورزشـــی« بـــا ایـــن کارنامه‌ 
درخشـــان، یک الگوی ماندگار اســـت که ثابت می‌کند 
اصالت، نه در زرق و برق و جنجال‌ســـازی‌های مقطعی، 
بلکه در تعهد پایدار به حقیقت و انصاف نهفته اســـت.
»ایـــران ورزشـــی« در طـــول 8هـــزار شـــماره، همـــواره 
کوشـــیده اســـت تا نه تنها یـــک روزنامه‌ ورزشـــی، بلکه 
راوی صادق و دقیق تاریخ ورزش این ســـرزمین باشـــد. 

راهـــش دراز باد.

میراث هشت‌هزارگی: راوی صادق یک تاریخ 
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